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 "حضانت"

 حضانت : تعریف -۱

در ادبیات فقهی حضانت به معنای اعم و اخص  ووص د دارد ا اچه صه ا مصص مقاص د ان حضصانت        

؛ « تهبیت و نگهداری»نگهداری است؛ لیکن حضانت به معنای اعم )مطمق حضانت( عبارت است انا 

هه آنچه که به مامحت حفظ و نگهداری ک دک مهب ط »و حضانت به معنای أخ  عبارت است ان ا 

 «ش د. می

 ودار بحث:نم

 

 "ولایت"

 ماهیت ولایت: -۲

؛ لصاا لانم  بکار رفته اند« ولایت و سمطه»واژچان   الاسلام در ابتدای تعهیف حضانت در کتاب شهایع 

در خا ص  یستی و ماهیصت ولایصت ووص د     یهاست تا مقا د ان ولایت مشخ  ش د؛  هار نظه

 داردا

 است. حقولایت ان ن ع  -1

 ( .است. )مهح م صاحص و اهه معتقدند ولایت ان ن ع تکمیف است تکمیفولایت ان ن ع  -2

 است. هم حق و هم تکمیفولایت  -3



 ( حقوق فرزندان و انحلال نکاح۲) حقوق خانواده  ۸

 

است ؛ و مقا د ان منسصص  شایسصتگی  شصون و وایگصات اسصت. یعنصی        منسصولایت ان ن ع  -4

آیت الله و ادی این ق ل   به کند. )ان قائمین م قعیت و شایستگی که خداوند به بهخی عطا می

 (.ت ان نام بهد الله مکارم شیهانی را میآیت آممی و 

دانصد و   این ن ع ولایت مشابه نظه آیت الله و ادی آممی است که نوج را دارای ولایت به نووه مصی 

داند کصه خداونصد بصه     داند و بمکه شایستگی و م قعیتی می مهاد ان ولایت را امتیان مهدان به ننان نمی

 ال خان ادت انجام بدهند.مهدان عطا کهدت تا وظایف خ د را در قب

 درخا ص حضانت مادر چفتصه مصی  هه آنچه  »معتقدندا الکلام صاحص و اههعلامه نجفی  مهح م 

لیکن نکته مهم آن است که درخا ص ماهیت حضانت آنچه بدواً  .«کند ش د  به پدر نیز سهایت می

بتصه در بحصش شصهای     باشد و نه پصدر؛ ال  در کلام مهح م صاحص و اهه آمدت است  در شون مادر می

 حاضن مطالص میان پدر و مادر مشتهک است.

 نمودار بحث:
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 :ماهیت حضانت  -۳

هصای تکمیصف در    ولایت ان ن ع تکمیصف اسصت؛ ولصی علامصت     »فهمایند ا مهح م صاحص و اهه می

ت انصد ان قبص ل حضصانت     حضانت وو د ندارد پس حضانت   ولایت نیست؛ بعن ان مثال   مادر مصی 

کنند  امتناع کند اما اچه پدر ان قب ل حضانت امتناع کند  قاضی و حاکم شهع   او را مجب ر میفهنندش 

ش د؛ حتی در ص رتی که پدر نباشد یا پدر فاقد صلاحیت باشد و أقهباء  بهخلاف مادر که اوبار نمی

و دارد  در بحش حضانت  اختیار بهای مصادر ووص د   لاا چهدد؛ هم نباشند  مادر اوبار به حضانت نمی

حضانت حق است و تکمیف نیست؛ در نتیجه  اچه  ان اینهو ت اند حضانت را بپایهد یا نپایهد مادر می

ش د ولی پدر  نیها اچه حضانت را نپایهد  اوبار و تکمیف نمی ردولایت تکمیف باشد مادر ولایت ندا

هم شایستگی حضانت  ولایت دارد و لاا اچه حضانت را نپایهد  اوبار و تکمیف خ اهد شد؛ پس پدر

و هم تکمیف به حضانت دارد نیها ولایت دارد ولی مادر شایستگی حضانت را دارد ولی تکمیصف بصه   

 حضانت ندارد؛ 

چصهدد  لصاا حضصانت     ولایت ان ن ع تکمیف است و مادر اوبار به حضصانت نمصی   عمیهاا نظه به اینکه

 باشد. ولایت نمی

 نقد کلام صاحب جواهر: -۴

کمیت ندارد و تنها درخا ص  ایشان این کلام ا»کهنقدی به کلام مهح م صاحص و اهه وارد است  

کند لیکن پدر در فهض امتناع مادر ان پایهش حضانت  مکمف بصه پصایهش حضصانت     مادر صدق می

 «ب دت و تکمیف دارد.
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 نمودار بحث: 

 
 :بر حق مادر در پذیرش حضانت ادله مرحوم صاحب جواهر  -۵

 کندا دلیل بهای آن اقامه می 4داند و  مهح م صاحص و اهه حضانت را ولایت به معنای تکمیف نمی

  قب ل اسقاط و تعمیق به مشیئه در روایاتا -1

الأم أحصق  »ووص د دارد؛ ماننصدا   « مشصیئه »در روایاتی که در آنها حضانت مادر مطهح شدت است   کممه 

؛ یعنی صلاحیت و استحقاق و شایستگی « اچه خ دش بخ اهد» به معنای« شاءت/ إن شاءتبال الد ما 

ت اند حضانت به معنای أخ  و  حضانت را دارد اما تکمیف و وظیفه به پایهش حضانت ندارد و می

أعم را نپایهد و در این ص رت خلاف شهع مهتکص نشدت است؛ لاا حضانت مادر معمق است به ارادت 

 کند. إسقاط می لِقب   ت اند حق حضانت را إسقاط کند نیها حق ب دت و حق مادر و می

  تعمق اوهت به رضاع مادرا -2

دهد را ان پدر  ت اند اوهت شیهی که به فهنندش می چیهد و مادر می به شیهدهی مادر اوهت تعمق می

شه ر دریافت اوهت )مامکان ندارد فهنند بگیهد و مطابق نظه  الص فقها  اخا اوهت در بهابه واوبات 

 ت اند اوهت بگیهد. باشد که می پایهد( لاا رضاع ک دک به مادر واوص نمی در مقابل واوبات را نمی
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  تعبیه به أحقیت در روایاتا -3

)الأم أحق بها مدة الهضاع/ الأم أحق بال لد ما لم تتزوجّ( در روایات  وو د دارد« أحق»در روایات کممه 

و ولایت و ب دت حضانت مادر با أحق آمدت است و ان حق می آید لاا حضانت بهای مادر ان قبیل حق 

 باشد. تکیف نمی

 عدم اوماع به ولایت ب دن ضمن اینکه تحهیه اصل مساله وو د نداردا -4

؛ بعلاوت آنکه به بحصش حضصانت   وو د نداردضانت ولایت است لاا اوماع همه فقها نگفته اند که ح 

تصا   .اصل مساله حضانت در منابع فقهی وو د نصدارد  1در منابع فقهی پهداخته نشدت است و لاا تحهیه

بصهای حضصانت    یعلامه حمی تعهیف قهن هفتم  و  ت استتعهیفی ان حضانت نب دهفتم  7پیش ان قهن

 سیهت عقصلا و  لیکنروایات رات را بان چااشتند که مادر تکمیفی نداشته باشد   هه نداست؛  ارائه نم دت

تکمیصف  بعنص ان یص     ت اند ما را به سمتی هدایت کند کصه حضصانت بصهای مصادر      متشهعه   می سیهت

اما در تقابل بین عقل و نقل مطابق پایه و اساس تعبدی کصه در احکصام و مصدارک شصهعی      دانسته ش د

   نقل مقدم است به عقل و نمانی که شارع حضانت را حق دانسته اند  به حکم عقصل نمصی  وو د دارد

 کمیف دانست.تت ان حضانت را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
تحریر به معنای پرداختن و توجه کردن است؛ تحریر نشده است یعنی اصلا این موضوع مورد توجه نبوده است و به این موضوع  - 1

 پرداخته نشده است.
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 نمودار بحث: 

 
 ترجمه  متن جواهر الکلام:-۶

فهمایندا حضَانة یا حضِانة )با فتحه یا کسهت( همانط ر که ق اعد و مسصال    مهح م صاحص و اهه می

ولایت و سمطه به تهبیت طفل و هه آنچه متعمصق بصه تهبیصت طفصل اسصت ان ماصمحت         آمدت است  

نگهداری و مهاقبت طفل  سهمه کشیدن و نینت کهدن طفل و بهداشت ک دک و شستن لباس هایش و 

کهنه هایش و مانند آن؛ و در آن اشکال است؛ )مهح م صاحص و اهه به تعهیصف فص ق اشصکال وارد    

کنید  این تعهیف بهای مادر درست نیست و مهاد این  را به ولایت تعهیف می کهدت اند( اینکه حضانت

حضانت( ان ولایات )ولایت به نکاح  ولایصت بصه    ان باشد که حضانت ولایتی است مانند  یه او)  یه

  حضصانت  ...( که این سایه ولایات قابل اسقاط نیستند و اینکه واوص است به مصادر مهاعصاتِ  و ام ال

 ت اند اوهت بگیهد و استحقاق اوهت ندارد یعنی وظیفه دارد و بهای ام ر واوص نمی نمیبا رتی که 
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ت ان اوهت چهفت؛ این دو مطمص )  یه قابل اسقاط ب دن + عدم تعمق اوهت( در روایصات حضصانت   

وو د ندارد نیها رضاع و شیهدادن طفل ان اوزاء حضانت است ولی در آن اوهت وو د دارد و اینکه 

روایات این شفافیت را نصدارد   لایات قابل اسقاط شدن نیستند  ولی حضانت قابل اسقاط استچفتید و

که مخت  مادر باشد درحالیکه فق  در م رد مادر قابل اسقاط ب دت و امکان اخا اوهت وو د دارد و 

درخا ص پدر این دو مطمص وو د ندارد و خلاف آن در روایات است ؛ در روایات تعمیق به مشیئه 

ادر وو د دارد و حضانت مادر معمق است به ارادت کهدن مادر و مادر در روایات أحق است که ثمهت م

ی این أحقیت نشان ان این است که حضانت حق مادر است و نه تکمیف ؛ بمکه ظاهه روایصات نشصان   

 دهندت ی این است که أحقیت در حضانت مادر   در رضاع هم وو د دارد و در رضاع ش  ندارید که

ابتدا مادر به شیهدهی فهنندش نسبت به سایهین سزاوار ته است )اچه مادر نپایهفت یا اوصهت بسصیار   

رسد( همان سزاواری در سصایه مص ارد حضصانت هصم      تقاضا کهد  آن وقت اوباراً ن بت به دیگهان می

ه باشد؛ و بهای مصادر حصق اسصقاط و مطالبص     وو د دارد و در این ص رت حضانت به مادر واوص نمی

اوهت وو د دارد؛ اسقاط هم مهب ط به حضانت است و هم مهب ط به رضاع است؛ اما مطالبه اوهت 

فق  مخت  رضاع است  )در تعهیف حضانت که آمدت است حفظ و نگهداری چفتصه شصدت اسصت و    

یکی ان ماادیق حفظ  شیهدادن و رضاع طفل است.(  مگه اینکه اوماعی وو د داشت باشد به اینکه 

میف است بهای مادر که  نین اوماعی محقق نشدت است. دربارت اصل حضانت در کممات حضانت تک

یعنی اصلاً به این م ض ع نپهداخته اند که پس ان آن اوماعی صص رت  شدت است فقها ن شته ای پیدا ن

 .چهفته باشد

 بررسی کلام مرحوم صاحب ریاض:  -۷

ش د که حضصانت حصق اسصت و بصدان      یمتن کلام صاحص ریاض به چ نه ای است که بدواً تا ر م

کند. پیش ته  ش د ولی پس ان آن مطالبی آوردت شدت است که خلاف حق ب دن را بیان می تاهیح می

بیان شد که در مبحش حضانت  اوماعی نیست و تحهیه مساله وو د ندارد اما فقهصای هصم عاصه بصا     

حق و تکمیف را مشخ   ان دقیقاًصاحص و اهه الکلام  به مساله حضانت پهداخته اند لیکن متن ایش

 و تکمیف هه دو مد نظه ایشان است. نکهدت است و حق
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 کلام مرحوم صاحب ریاض: -۸

کند؟ یعنی آیا  قب ل اسقاط می آیاوو ب هم دارد یا خیه؟   بدون ش  حضانت حق است اما آیا ضمناً

دلیل اسقاط حضصانت  به دو »فهمایندا  فق  حق است یا حق بعلاوت تمکیف است؟ صاحص ریاض می

اوبار پدر ا  و ان امتناع والدین و نهایتاً -2اصل و ان و اباحه )کل شیء ل  وائز ... (  -1وائز استا 

چصهدد.   در منابع فقهی هست که هم پدر و هم مادر حق دارند امتناع نمایند اما بالاخهت پدر اوبصار مصی  

مهح م  «کمیف ب د  حق امتناع وو د نداشت کند( اچه ت )حاکم مطابق قاعدت لاضهر  پدر را اوبار می

حضانت حق است و بهخی رأی به وو ب دادند و اچه بگ ییم حضانت  ا»فهمایند صاحص ریاض می

واوص است   به این معناست که تکمیف است و حق نیست  این چفته بصهای حفصظ حقص ق و منصافع     

 «ک دک بهته است

را بیان فهم دند و مشخ  نکهدند کصه   خ یشمی مهح م صاحص ریاض در اینجا خلاف نظه قبالبته 

طبق نظه خ دشان حضانت حق است یا تکمیف؟  البته این وو ب   وو ب کفایی است و اچه پصدر  

ش د و بالعکس؛  اینکه مخاطص وو ب کفایی صاحبان  حضانت را انجام دهد  ان چهدن مادر ساق  می

ت فق  اصل استحقاق ذکه شدت اسصت و   ه کسانی هستند  م رد بحش است؛ در روایا 1حق حضانت

 استحقاق مستمزم وو ب نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
صاحبان حق حضانت عبارتند از : پدر، مادر، جد پدری، وصی؛ عده ای می گویند به مؤمنین )بر اساس المومنون و المومناات   - 1

 بعضهم اولیاء ببعض( ، همسایه ها، اهل شهر و قریه سرایت میکند.
 نکته مهم : پیش از مومنین، حاکم وظیفه دارد لذا وجوب کفایی مختص پدر و مادر نمی باشد.



 15               نکاححقوق فرزندان و انحلال ( ۲) خانواده

 
 نمودار بحث:

 
 پاسخ مرحوم صاحب جواهر به مرحوم صاحب ریاض: -۹

 فهمایند که عبارتند انا مهح م صاحص و اهه در رد نظه مهح م صاحص ریاض  دلایمی را ذکه می

یعنی استعمال دلیل و پایه و اساسی وو د نصدارد و فقص  بهخصی رای بصه      این کلام تحهیه ندارد؛ -1

وو ب را چفتند و در روایت هم اصل استحقاق آمدت است و ادله کسانی که رای به وو ب دادت انصد  

کنند نیز ت س   ت س  مهح م صاحص ریاض بیان نشدت است و روایاتی که اصل استحقاق را بیان می

نشدت است تا اطمینان حاصل ش د که در روایات به عن ان حق پهداخته مهح م صاحص ریاض آوردت 

 شدت است. 

) اینکه در کلام مهح م صاحص ریاض بیصان   عدم اوبار پدر در کلام ایشان واضح الضعف است -2

 (.ش د   این سخن ضعیفی است شدت است که پدر اوبار نمی
 

 :وو د مهح م صاحص و اهه فهم دند که در کلام مهح م صاحص ریاض عدم اوبار پدر  تذکر

 چهدد. ؛ درحالیکه مهح م صاحص ریاض نفهم دند که پدر اوبار نمیدارد
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 نمودار بحث: 

 

 ترجمه  متن جواهر الکلام: -۱۰

 ابتدا کلام صاحص ریاض آوردت شدت است و سپس مهح م صاحص و اهه پاسخ دادت اندا

تص ان پصدر را    این است کصه مصی   1اچه مادر امتناع کند  پدر اولی است و اچه هه دو امتناع کنند  ظاهه »

ت انند امتناع کنند یعنی حضانت حق  اوبار کهد؛ یعنی حکم به اوبار پدر به حضانت کهد )همین که می

این نظه  است(؛ بهخی ان فقها رای به وو ب حضانت دارند )یعنی حضانت حکم است و حق نیست(

پسندیدت است در وایی که تهک حضانت مستمزم تهک تضییع ک دک باشصد؛ البتصه حضصانت واوصص     

که نات ان ان انجام ام ر خ د ب دت و امهشان دائه به  کفایی است بهای همه م ارد اضطهار و همه کسانی

ن حق کم  دیگهی است و طفل و ک دک هم ان این قبیل است. و اینکه وو ب اختااص به صاحبا

داشته باشد  اختلاف نظه است ؛ در روایات فق  اصل استحقاق )ثب ت اصل استحقاق( آمدت اسصت و  

بینید  تحهیهی در کلام مهح م صاحص  آنچه در روایات است مستمزم وو ب نیستند. همانط ر که می

ت )یعنی واضع الضعف اس می ش دریاض وو د ندارد و آنچه که ایشان چفت دربارت اینکه پدر اوبار ن

 .«ضعف آن آشکار است( 

 بررسی تعریف و ماهیت حضانت در قوانین موضوعه -۱۱

قصان ن   4قان ن مدنی پهداخته شدت است و مطابق مادت  1179- 1168م ض ع حضانت اطفال در م اد 

  رسیدچی به دعاوی پیهام ن حضانت در صصلاحیت دادچصات خصان ادت     1391حمایت خان ادت ما ب 

است. قان ن تعهیفی ان حضانت ارائه ندادت است   حتی قان ن مدنی که بیشتهین مباحصش حضصانت را   

                                                             
 فالظاهر إجبار الأب - 1
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کهدت است تعهیفی ان حضانت ارائه نکهدت است؛ پس بهای فهم تعهیف حق قی آن باید به نظصه   مطهح

بق نظصه  اطص محق قدانان مهاوعه کهد و دریافت که نظه قان ن درخا ص تعهیف حضانت  یسصت؟  

  5)امصامی  بصی تصا  ج   دکته امامی نگاهدارى و تهبیت طفل را در اصطلاح حق ق اسلام حضانت چ یند. 

باشد که طبصق مصادة    در مطابق قان ن ایهان  حضانت عبارت ان نگاهدارى و تهبیت طفل میو ( 187ص

اینگ نه ب د که تا دو سال مادر حق اول یت در نگاهدارى طفل خ د داشت و پس  ق. م سابقاً« 1169»

 ان انقضاء این مدت حضانت با پدر ب د  مگه نسبت به فهنندان دخته که تا سال هفتم حضانت آنها بصا 

سالگی اول یصت دارد و تفصاوتی    7ق.م. بهای حضانت اطفال مادر تا « 1169»مادر ب د؛ ولی مطابق مادت

میان فهنند پسه و دخته وو د ندارد و پس ان آن نیز درص رت حدوث اختلاف میصان پصدر و مصادر     

 کند بدین ص رت که تشخی  اینکه کدام دادچات به اساس مامحت طفل تامیم مقتضی را صادر می

باشد؛ نگاهدارى طفل عبارت ان بکار  ی  ان پدر و مادر حضانت را بهعهدت داشته باشند  با دادچات می

باشصد  ماننصد دادن خص راک      بهدن وسائل لانمه بهاى بقاء و نم  و بهداشت وسمى و روحى طفل می

شانیدن روى داشتن طفل ب سیمة شستش   چااردن در تخت خ اب  پ  پ شانیدن لباس پاکیزت  تمیز نگات

او  شستش ى لباس و امثال آن  آنچه سن طفل اقتضاء آن را دارد  و  نانچه طفل بیمار چهدد بهدن نزد 

خ اهصد کصه    پزش  متخا  و دادن دوا و پهستارى لانم. در هه سنى صغیه ی  ن ع نگهدارى مصی 

عى و اخصلاق  تهبیت طفل عبارت است ان آم ختن طفل بآداب اوتمصا  باشد. متناسص با طبیعت او می

متناسص با محی  خان ادچى او و همچنین ک شش در فها چهفتن طفل عمم یا صنعت یا حهفة متناسص با 

نمان و وضعیت اوتماعى خان ادچى که بعداً بت اند ب سیمة بدست آوردن عایدات کافى نندچانى خ د 

ند که در حصدود ت انصائى   اب ین مکمف هست»ق. م میگ یدا « 1178»را بهفات بگاراند. این است که مادة 

  5امامی  بی تا  ج«.)خ د بتهبیت اطفال خ یش به حسص مقتضى اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگاارند

هیچ ی  ان اب ین حق ندارند در مدتى که حضانت طفل به عهدة آنهاسصت ان  »همچنین ( 190-188ص

کم باید به تقاضاى دیگهى یا تقاضاى قیمّ دارى او امتناع کند. در ص رت امتناع یکى ان اب ین  حا نگات

یا یکى ان اقهبا و یا به تقاضاى مدعى العم م  نگاهدارى طفل را به هه ی  ان اب ین کصه حضصانت بصه    

عهدة اوست الزام کند. و در ص رتى که الزام  ممکن یا مؤثه نباشد  حضانت را به خهج پدر و ههچصات  

به اساس این مادت  ههچات کسى کصه   ق. م( 1172  )مادةّ «ندپدر ف ت شدت باشد  به خهج مادر تومین ک

مکمفّ به حضانت است ان انجام تکمیف قان نى خ د سهبان نند  به وسیمه قیمّ یا یکى ان اقهباى طفل یا 
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ش د. پس ان رسیدچى و صدور حکصم ان   دادستان  ان دادچات درخ است الزام ممتنع به انجام تکمیف مى

چصهدد؛  نانچصه محکص م عمیصه ان اوصهاى حکصم        قطعیت آن  اوهائیه صادر مى طهف دادچات مهب طه و

ش د. اما هزینة آن  طبق صهیح مادةّ ف ق  سهپیچى نماید  به وسیمة شخ  دیگهى ان طفل نگهدارى مى

چهدد و اچه مادر محک م شدت است  هزینه ان پدر و  مى  الاکه  اچه پدر محک م شدت باشد ان او وص ل

 (329-328  ص3ت.ق.  ج1418.)طاههی  پدر  ان مادر چهفته خ اهد شددر ص رت ف ت 

یعنی اینکه والدین حق دارند  ق.م  حضانت هم حق و هم تکمیف والدین است 1168به م وص مادة 

ها را  حضانت و سهپهستی ک دک خ د را به عهدت چیهند و قان ن وز در م ارد استثنایی نمی ت اند آن

ان س ی دیگه آنها مکمف هستند تا نمانی که نندت هستند و ت انایی دارنصد    ان این حق محهوم کند و 

تصه اسصت    ر حضصانت آن  صه انهمصه مهصم    .دنگهداری و تهبیت فهنندان خ یش را به عهدت بگیهنصد  

مامحت ک دک است و به این تهتیص قان ن ابتدا ماالح او را در نظه می چیهد و سصپس حصق پصدر و    

ان را. در این ص رت حتی اچصه ماصمحت طفصل ایجصاب کنصد کصه پصیش        مادر بهای نگهداری ک دکش

)سنچ لی  هیچکدام ان پدر و مادرش نباشد  دادچات رأی می دهد که ک دک به شخ  ثالثی سپهدت ش د. 

اولّاا حضانت طفل  حق مسممّ پدر و مادر اوست. ثانیاا حضانت حقى همانند  پس (281-279  ص 1395

باشد که به عهدة والصدین   کمى قابل اسقاط باشد  بمکه ن عى تکمیف مىسایه حق ق نیست که به ط ر 

تاهیح کهدت است که والدین حق امتناع ان نگاهصدارى طفصل را    1172چااشته شدت است  لاا در مادة 

نماید و در ص رتى که الزام ممکن  ندارند و در ص رت امتناع  حاکم ممتنع را الزام به انجام تکمیفش مى

نماید. و ایصن   شد  به خهج پدر و در ص رت ف ت پدر  به خهج مادر  حضانت را تومین مىیا مؤثه نبا

نشانة آن است که حضانت حقىّ همانند سایه حق ق مالى نیست که کماّ قابل صهف نظه باشد. لصاا در  

نگاهدارى اطفال را هم حق اب ین دانسته و هم تکمیف. اما اینکصه حضصانت حصق والصدین      1168مادةّ 

ت اند آنان را ان نگهدارى فهنندشان  بدین معناست که کسى حق مزاحمت آنان را نداشته و نمى است 

ش د حضانت ی   ق. م( و اینکه چفته مى 1175منع نماید و یا فهنند را ان آنها چهفته و ودا نماید )مادة 

 اننصد ان  ت تکمیف است که به عهدة والدین چااشته شدت است  بدین معناسصت کصه پصدر و مصادر نمصى     

حضانت  یعنى نگهدارى و تهبیت فهنند خ د  سهبان ننند؛ لاا در ص رت امتناع  اوبار خ اهنصد شصد.   

فهنند  هم حق است به نفع پدر و مادر و هم تکمیف است به ضهر آنها و به نفصع  « حضانت»بنابهاین  

 (326  ص3ت.ق.  ج1418.)طاههی  طفل
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 حضانت از منظر آراء قضایی -۱۲

 ا1 رای شمارت 

      9309970224000451دادنامها 

 1393/03/28م رخا 

 رای بدوی

در خا ص دع ی آقای ع.الف. فهنند ت. به طهفیت خانم ب.م. فهنند م. با وکالت خانم الف.ط. دایه 

به دلیل ودایی نن و ش هه ان یکدیگه  1385/5/30به صدور حکم حضانت فهنند دخته بنام پ. مت لد 

اج خ اندت با ت وه به دادخ است تقصدیمی و ت ضصیحات خ اهصان در ومسصه     به واسطه طلاق و اندو

و با ت وه به اینکه طبق تا یه مادق شناسنامه خ اندت که ارائه شصد وی   92/11/13رسیدچی م رخه 

اندواج دائم نم دت و لایحه وکیل خ اندت که م ض ع ص ری ب دن آن را مطهح نم دت مستدل نیست و 

ه فهنند بالای سن هفت سالگی است و   ن دلیل و مستندی هم ان اینکصه  ضمن اینکه در حال حاض

خ اهان دارای س ء رفتار با فهنند باشد و یا اعتیاد نیان آور بصه سهن شصت فهننصد داشصته باشصد ارائصه       

نگهدید و با ت وه به اینکه حضانت و نگهداری فهنند هم حق است و هم تکمیف لاا با در نظه چهفتن 

قصان ن مصدنی حکصم     1169بصه مصادت    82/5/6و تباصهت الحصاقی    1175و  1170و  1169و  1168م اد 

حضانت فهنند ماک ر بهای خ اهان صادر و اعلام می چهدد این رای حض ری و ظصهف بیسصت رون   

دادچصات   281رئصیس شصعبه   .»پس ان ابلاغ قابل تجدیدنظهخ اهی در دادچات تجدیدنظه استان می باشصد 

 «عم می خان ادت تههان

 استان تجدید نظه دادچات ایر

در خا ص دادخ است تجدیدنظهخ اهی ب.م. با وکالت الف.ط. به طهفیت ع.الف. نسبت به دادنامه 

دادچصات عمص می حقص قی     281صادرت ان شعبه  1475در پهوندت کلاسه  92/12/21م رخ  2075شمارت 

لایحه تجدیصدنظهخ ات کصه    تههان که به م وص آن حکم به حضانت فهنند به پدر صادر چهدید نظه به

ادعای اعتیاد و عدم صلاحیت تجدیدنظهخ اندت نم دت است و ادعای وکیل تجدید نظه منطبق با مادت 

قان ن مدنی مادر با دیگهی ش هه کند حق حضانت با پدر خ اهد  1170نب دت و اینکه بهابه مادت  1173

تجدیدنظهخ اسصته بهاسصاس محت یصات    ب د لا اعتهاض تجدیدنظهخ ات وارد نمی باشد نیصها دادنامصه   

پهوندت و دلایل و مدارک ابهانی صحیحاً و مطابق مقهرات قان نی خالی ان ههچ نه اشکال صادر شدت و 
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تجدیدنظهخ ات در این مهحمه ان رسیدچی دلیل یا مدرک قانع کنندت و محکمه پسندی که م وص نقض 

لایحه اعتهاضیه متضمن وهت م وصه نیسصت و   و بی اعتباری دادنامه معتهض عنه را ایجاب ننم دت و 

قان ن آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لاا دادچصات   348تجدیدنظهخ اهی با هیچ ی  ان شق ق مادت 

ادعای تجدیدنظهخ ات را وارد و محم ل به صحت تشخی  ندادت دادنامه م رد اعتهاض را منطبصق بصا   

قان ن آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخ است  358 مقهرات و اص ل دادرسی می داند مستنداً به مادت

رئیس شصعبه  .»تجدیدنظهخ اهی دادنامه تجدیدنظهخ استه را عیناً تایید می نماید. این رای قطعی است
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  ا2رای  شمارت 

در حضانت دخته بعد ان هفت سالگی به لحاظ ونسیت  نزدی  ب دن بصه سصن بمص غ و     کیدت رایا 

 های ویژت که فق  ان طهف مادر ممکن و میسه خ اهد ب د  مادر در اول یت است. احتیاج به مهاقبت

 1393/12/05اریخ رای نهاییا ت

 9309970906801213شمارت رای نهاییا 

 عالی کش رنرای دی ا

وین دارای دو فهنند مشتهک یکی دخته به نام ص. هفت ساله و دیگهی پسه به نام الف.سه سصاله  نو

باشد که حسص دادنامه نخستین حضانت فهنند دخته به پدر و فهنند پسه به مادر محص ل چهدیصدت    می

اچه ه پدر در حضانت فهنند بعد ان هفت سالگی قان ناً دارای اول یت ب دت ولی   ن فهننصدان  است 

چ نه تهدیدی دارای وابستگی روحی و عاطفی با یکدیگه ب دت و واچااری حضانت  مشتهک بدون هیچ

با  هه ی  ان آنان به یکی ان والدین و تعیین نمان ملاقات واحد بهای هه ی  ان والدین وهت ملاقات

فهنند دیگه م وص خ اهد شد که فهنندان مشتهک ملاقاتی با یکدیگه نداشته و با هم ب دن با یکدیگه 

را تجهبه ننمایند که این امه ممکن است م وص ورود صدمات روحی به هه ی  ان آنصان چصهدد و ان   

حتیصاج بصه   باشصد و ا  طهف دیگه فهنند مشتهک دیگه به نام ص. که دخته ب دت نزدی  به سن بم غ می

های ویژت فق  ان طهف مادر ممکصن و میسصه خ اهصد بص د      های ویژت دارد و انجام این مهاقبت مهاقبت

ای وارد نشدت لصاا در   بنابهاین   ن به صلاحیت اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشتهک دخته خدشه

دیصدت و ان  م رد حضانت فهنندان مشتهک مامحت فهنندان که ملاک قان نی خ اهد ب د مهاعات نگه

رو ضهورت قان نی داشته که دادچات محتهم تجدیدنظه با ملاک قهار دادن مامحت فهنندان مشتهک  این
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ب یژت فهنند مشتهک دخته هفت ساله در خا ص حضانت فهنند مشتهک دخته تامیم مقتضی اتخاذ 

چهدیصدت بصه عمصت     خ استه که بدون ت وه به مهاتص مهق م در ف ق انشصاء  نماید بنابهاین دادنامه فهوام

قصان ن آیصین    401و بند الف مادت  371مادت  5نق  تحقیقات و رسیدچی مخدوش ب دت مستنداً به بند 

دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مهق م رسیدچی مجدد بصه همصان دادچصات محتصهم صصادرکنندت رأی      

 «عالی کش ر دی ان 8رئیس شعبه »چهدد. منق ض ارواع می

 وص حضانتدرخصنظریات مشورتی  -۱۳

  1نظهیه مش رتی شمارت 

 7/98/1671شمارت نظهیه ا 

 89-67-1761شمارت پهوندت ا ح 

 1398/12/24تاریخ نظهیه ا 

 استعلام ا

آیا در م ر اسصناد ه یصت طفصل ماننصد     -2قممهو حضانت بهای شخ  حاضنه به  ه میزان است؟ -1

در ص رتی -3حاضنه قهار می چیهد یا ولی؟ کارت ممی  شناسنامه  دفته ه بیمه  چارنامه و .. در اختیار 

که معتقد باشیم که ولی نوج باید اسناد را به حاضنه بدهد و او امتناع ان این تکمیصف نمایصد آیصاد  صه     

 ضمانت اوهایی دارد؟ آیا نقض حق حضانت تمقی می ش د؟

 نظهیه مش رتی ادارت کل حق قی ق ت قضاییه ا

چیهی در خا ص تهبیت روحی  ن سمطه و اختیار تامیمداری حضانت به معنی داشت عهدت -2و  1

و وسمی ک دک است. لاا هه آنچه اسباب اعمال این سمطه و اختیارات است و با آن ملانمه دارد  باید 

در اختیار حاضن قهار چیهد. در فهض سؤال  اسناد ه یت ک دک و دفته ه بیمه وی کصه ان وممصه در   

و درمانی ک دک است  باید در اختیار حاضن قهار چیهد؛ امصا در   راستای رفع نیانهای آم نشی  تهبیتی

خا ص اسنادی نظیه چارنامه  ان آنجا که قان نگاار بهای فهض طلاق نووین و خهوج ک دک تحت 

( 1391قصان ن حمایصت خصان ادت ماص ب      42بینی کهدت است )مصادت   حضانت ان کش ر الزاماتی پیش

دارد؛ اما در فهض یادشدت اقدام حاضن مبنی به خارج کهدن هه ند تح یل این سند به حاضن منعی ن

در صص رت   -3ک دک ان کش ر باید در راستای ت افق نووین و یا با اعمال مادت قان نی ماک ر باشصد.  

امتناع ولی ک دک ان تح یل اسناد ه یتی  تحایمی و درمانی به حاضن  ان منظه حق قی دع ای الصزام  
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اسناد قابل استماع است و در فهض صدور حکم مبنی به الزام به تح یل  ولی قههی به تح یل اینگ نه

 عمیه تابع عم مات مقهر قان نی است. اسناد م ض ع استعلام  تخمف ان اوهای رأی ان س ی محک م

  2نظهیه مش رتی شمارت 

 7/97/3366شمارت نظهیه ا 

 1907-9/16-96شمارت پهوندت ا 

 1397/12/21تاریخ نظهیه ا 

  رتی ادارت کل حق قی ق ت قضاییه انظهیه مش

آن   45و  42  41  29ان وممصه مص اد    1391با ت وه به مص اد مختمصف قصان ن حمایصت خصان ادت       -1

مهمتهین مسئمه در بحش حضانت و ملاقات طفل  حفظ مامحت طفل بصا عنایصت بصه نیانهصای     

قان ن یاد  29مادت اساسی مادی  وسمانی  تهبیتی و عاطفی و ضهوریات نگهداری وی است و ان 

دادچات ضمن رأی خ د... با ت وه به وابستگی عصاطفی و ماصمحت طفصل     »شدت که مقهر میدارد  

می   استفادت ن«تهتیص  نمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایه بستگان را تعیین     میکند

شد  بمکصه در ضصمن   که تعیین نمان ملاقات طفل با سایه بستگان منحاه به بعد ان طلاق با ش د

رأی طلاق  دادچات  مکمف است ان وممه در خا ص این امه تعیین تکمیف کند و این امه نصافی  

تعیین تکمیف در م اردی که نووین به هه دلیمی ودای ان هم نندچی میکنند و حضانت طفل با 

 یکی ان آنها میباشد  نیست.

قان ن حمایت خان ادت معادل واژت اقهباء است و  29مندرج در مادت « بستگان»با ت وه به اینکه واژت  -2

قان ن مدنی است  منظ ر ان سایه بسصتگان در   1031مندرج در مادت « قهابت»این لفظ هم خان ادت 

یاد شدت است که با لحاظ معیارهای مندرج  1031مادت ماک ر  بستگان سببی و نسبی م ض ع مادت 

امحت ک دک  به تشخی  دادچصات بصهای ایشصان    ماک ر  یعنی وابستگی عاطفی و م 29در مادت 

 چهدد. تهتیص  نمان و مکان ملاقات تعیین می
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 تعیین حاضن -۱۴

 تعیین صاحبان حق حضانت که استحقاق حضانت دارندا

مادامی که نندچی مشتهک میان نووین بهقهار است و طلاقی رخ ندادت اسصت بحصش تعیصین حاضصن     

این بخش به آن پهداخته می ش د در ص رت وقص ع افتصهاق میصان    مطهح نمی چهدد. بنابهاین آنچه در 

 نووین است. در شهای  ودایی و طلاق والدین دو ص رت مفهوض استا
 

 اگر فرزند بالغ و رشید باشد - صورت اول

ی  ان والدین و یا  فهنند آنان بالغ و رشید باشد که در این ص رت خ دش انتخاب می کند نزد کدام 

 نندچی کند.حتی شخ  دیگهی 

 ادله ای که مبین اختیار فهنند بالغ رشید در تعیین حاضن است به قهار نیه می باشدا

اصل )عدم ولایت احد عمی احد( و اکتفاء به قدر متصیقن در مص ارد خصلاف اصصل؛ طبصق اصصل        -1

هیچکس به هیچکس ولایت ندارد و ولایت به صغیه و مجن ن و ولایت حاکم بهای ممتنع هصم  

 نم د.  ه اصل هستند. بنابهاین در ص رت ش  در وو د ولایت باید به قدرمتیقن اکتفاءاستثناء ب

تشهیع حضانت بهای وبهان ضعف م لی عمیه ب دت است؛ تشصهیع حضصانت در قصان ن وتعیصین      -2

اختیارات بهای حاضن در م اردی است که م لی عمیه قادر به انجام ام ر خ د نبص دت و ضصعیف   

مشم ل عن ان ضعف نمی باشد و ان نظه فقهصی در امص ر مصالی  نفسصی و      باشد لکن بالغ رشید

 حق قی ضعیف شناخته نمی ش د.

اطلاق اخبار که م هم عم م است اعتبار ندارد؛ اطصلاق اخبصار کصه اشصتباها ان آنهصا عم میصت و        -3

شم لیت بهداشت می چهدد فاقد اعتبار هستند. ت ضیح آنکه مطابق روایات حضانت فهننصدان )  

ه دخته  ه پسه( قبل ان طلاق و پس ان آن با پدر و مادر است و عن ان بالغ رشید در روایات  

نمی باشد و تفکیکی وو د ندارد لاا روایات ان وهت بم غ و رشد اطلاق دارند. فی ال اقع اخبار 

حضانت شامل حال عم م فهنندان اعم ان بالغ رشید یا  یه بالغ و  یه رشید می ش د. طبق نظصه  

احص و اهه عمیه الهحمه این اطلاق که  نین عم می را به همهات دارد فاقصد ارنش و اعتبصار   ص

است نیها  نانکه پیشته چفته شد مبنای تشهیع حضانت رسیدچی ت س  دیگهی و وبهان ضعف 

 م لی عمیه است که بالغ رشید مشم ل این تشهیع نمی ش د.
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 :دانند  هاکه ولایت تکمیف و حضانت  مهح م صاحص و اهه حضانت را همان ولایت نمی نکته

حق است اما در این بحش در بیان حضانت بالغ رشید به چ نه ای سخن می چ یند که چ یا حضصانت  

همان ولایت است دلیل این امه آن است که ایشان ان ادبیات کشف المثام استفادت نم دت و ان این کتاب 

 فهمایند نظه خ د ایشان نمی باشد. چزارش می دهند و آنچه مطهح می به ما
 

 نمودار بحث

 
 

 اگر فرزند صغیر باشد: -صورت دوم

اچه فهنند در بدو ت لد یعنی در دو سال اول نندچی )مدت رضاع( است حتما باید نزد مصادر باشصد و   

فهننصدش شصیه بدهصد خص ات     مادر در این سن نسبت به حضانت ک دک احق است خ ات خ دش بصه  

دیگهی. اما اچه خ د مادر خ اهان حضانت نباشد آنگات ن بت به پدر می رسد  و پدر حتی اچه نخ اهد 

 حضانت طفل را بهعهدت بگیهد بدلیل ولایتی که دارد نا ار به پایهش حضانت است.
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 نمودار بحث

 
 

مخالفی وو د ندارد بمکه در کتاب ریصاض  )احقیت مادر در حضانت تا دوسالگی( نظه  و در این بارت

 به اساس ن  و فت ی و اوماع این نظه تایید شدت است لاا دلایل این امه عبارتند ان؛

 اوماع -1

 س رت بقهت  233آیه  -2 

 نا ص دال به احقیت مادر  -3

است و ان امام صادق عمیه السلام دربارت ی مهدی که نووه ی خ د را طلاق دادت » مهسل منقهیا  -4

ان اندواوشان فهنندی دارند س ال می ش د که کدامی  سزاوارتهند که حضصانت بصه او سصپهدت    

طبق این روایت «) ش د؟ حضهت فهم دند مادر تا نمانی که اندواج نکهدت است سزاوارته است.

 حتی پس ان دوسال تا مادامی که مادر اندواج نکهدت باشد باید حضانت به او سپهدت ش د.(

بعضی ان اصحاب امام عمیه السلام نامه ن شصتند  مصهدی در نامصه ان ایشصان     »ای ب ابن ن حا  خبه  -5

س ال می کند که ننی داشته و ان او فهنندی داشته ام و اکن ن آن نن را طلاق دادت ام. حضصهت  

پاسخ میفهمایندا مادر سزاوارته است تا نمانی که ک دک هفت ساله ش د و ایصن حضصانت بصهای    

 یاری است.مادر اخت

 

 

 

 

 

 

 


